
نگاه آخر

اگر اتفاقی توجه افکار عمومی را به خود جلب کند یا اصطلاحاً وایرال شود، احتمال 
تغییر آن و برگشــتن اش به وضعیت پیشــین، بسیار اســت. این گزاره ای است که 
احتمــالًا می توان به عنوان نمونه در مورد وضعیت پیش آمــده برای مجوز تازه ترین 
مجموعه شعر محمدرضا شفیعی  کدکنی؛ شاعر، نویســنده و استاد زبان و ادبیات 
فارســی، صادق دانست اش. از ظهر دوشــنبه، ۲۷ آذرماه که خبر آمد محمدعلی 
مرادیان، مدیرکل دفتر توســعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
درباره وضعیت صدور مجوز مجموعه شــعر جدید شــفیعی کدکنی به ایسنا گفته 
است: »کتاب را به چندنفر از اهالی شعر داده اند تا بخوانند و نظرشان را بگویند.« که 
واکنش های بسیاری برانگیخته شد؛ واکنش هایی که ازجمله آن ها می توان به توئیت 
محمدرضا جوادی یگانه و عباس عبدی اشــاره کرد. این واکنش ها سرانجام منجر 
به توئیتی ازسوی یاســر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به عنوان نقطه پایانی این ماجرا شد. او نوشت: »استاد شفیعی  کدکنی از مفاخر ادبی 
ایران است و هیچ محدودیتی برای انتشار آثار ایشان وجود ندارد.« همه این اتفاقات 
در حالی رخ داده است که محمدرضا شفیعی کدکنی از معدود قلل ادبیات فارسی 
است که هم چنان ساکن ایران است و هم چنان مشغول فعالیت و رخ دادن آن چه ذکر 
شد، موجب طرح این پرسش می شود که چه کسی را می توان هم پا و هم شأن او یافت 

که بتواند بر آثار شفیعی کدکنی نظارت و برای انتشارشان مجوز صادر کند؟ 

چه شفیعی کدکنی، چه شاعری جوان؛ اعجاب نیازمندی به مجوز    �
رضا ضیاء، پژوهشگر ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی با 
اشاره به اینکه این اتفاق را می توان به دو بخش تقسیم کرد به 
»هم میهن« گفت: »هنگام انتشــار اظهارات مدیرکل دفتر 
توســعه کتاب و کتابخوانی در مورد »ارائه کتاب محمدرضا 
شفیعی کدکنی به چندنفر از اهالی شعر برای آنکه این اثر را بخوانند و نظرشان را 
بگویند«، تقریباً مطمئن بودم این اظهارات به سرعت به گونه ای تکذیب خواهد شد. 
چراکه ظاهراً مسئولان دولتی ما به شکلی عجیب نسبت به وایرال شدن یک موضوع 
در فضای مجازی حساســند و این همه گیری منجر به دست پاچگی شــان برای 
اصلاح آن می شود که ازجمله نمونه های اخیرش می توان به اتفاق پیش آمده برای 
صادق بنا متجدد، ملقب به صادق بوقی اشاره کرد.« این پژوهشگر ادبیات فارسی با 
اشاره به بخش دوم این اتفاق افزود: »به نظر من بازبینی و بررسی مجموعه اشعار 
شفیعی  کدکنی که اکنون وایرال شــده، همان قدر عجیب است که دیگر اتفاقات 
وایرال نشده حوزه نشر. ممیزی در مورد تمام متون، چه نظم و چه نثر عجیب است 
و تنها منحصر به شــفیعی کدکنی نیست. این کار دقیقاً مصداق آن بیت از حافظ 
است که می گوید: هر کو نکاشت مِهر و ز خوبی گُلی نچید/ در رهگذار باد نگهبانِ 
لاله بود. کار این مجوزدهندگان دقیقاً »در رهگذار باد، نگهبان لاله بودن« است و 
مشخص نیســت می خواهند جلوی چه چیزی را بگیرند؟«  رضا ضیاء با اشاره به 
مطرح شدن این سوال که »چه کسی قرار است بر اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی 
نظارت کند؟«، ادامه داد: »طرح این سوال گویی بر این پیش فرض استوار است که 
بر اشعار دیگران، باید نظارت و برایشان مجوز صادر کرد، حال چه کسی را بیابیم که 
هم سنگ و هم پای شفیعی کدکنی باشد تا بر اشعار او نظارت کند؟ درحالی که این 
نظارت از اساس عجیب است.« او با بیان اینکه این سیستم صدور مجوز برای خود 
حاکمیت هم دردسرساز است، افزود: »تا زمانی که چنین سیستمی وجود دارد، 
صادرکنندگان مجوز نیز گاه به گاه با این اتهام مواجه می شــوند که چرا به فلان اثر 
مجــوز داده اند درحالی کــه اگر این گونه نبود اساســاً نیازی هم به پاســخگویی 
نداشتند.« او با اشاره به اینکه خبر مذکور در مورد محمدرضا شفیعی کدکنی به دلیل 
صاحب نامی اش، برای همگان عجیب بود اشاره کرد که شاعران بسیار دیگری هم 
در میان جوانان هستند که آثاری درجه یک تولید می کنند و در روند صدور مجوز با 

مشکل مواجه می شوند اما صدای شان به جایی نمی رسد.   

ممیزان چه کسانی هستند؟  �
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی جز اشاره به اینکه »استاد شفیعی کدکنی از مفاخر 
ادبی ایران اســت و هیچ محدودیتی برای انتشار آثار ایشان 
وجود ندارد«،  به نکته دیگری هم اشاره کرده است: »اصولًا 

ارشاد هیچ گونه ارزیابی کیفی و علمی ای درباره آثار ندارد،  در هیچ حوزه ای؛ نه در 
حوزه ادبیات، نه حوزه های دیگر و مسئولیت محتوایی و کیفی آثار برعهده نویسنده 
اســت. ارشــاد به مصوبه ۶۶۰ شــورایعالی انقلاب فرهنگی به عنــوان دبیرخانه 
هیئت نظارت عمل می کند،  اگر مواردی مغایر با آن مصوبه وجود داشته باشد، آن را 
تذکر می دهد که اصلاح شــود. اما کیفیت آثار در هیچ زمینه ای مربوط به ارشاد 
نمی شــود و نویسندگان خودشان مسئولیت کیفیت، ادعاها و مطالبی را که ارائه 

می کنند، برعهده دارند.« 
کامبیز نوروزی، کارشــناس حقوق و رسانه در این مورد به 
»هم میهن« گفت: »ممیزی یا همان سانسور کاری است که از 
زمان راه اندازی وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه آغاز 
شده و تا به امروز ادامه داشته است، هرچند گاهی پررنگ تر و 
گاهی کم رنگ تر اســت. درنتیجه به عقیده من، اینکه گفته شده است ارزیابی نه 
محتوایــی و کیفی که محــدود به موارد متغایر با مصوبه ۶۶۰ شــورایعالی انقلاب 
فرهنگی است، سفسطه است. مسئله این است که ممیزان آثار را می خوانند، سپس 
اعلام می کنند که فلان صفحات، جملات و کلمات  باید حذف شــود که مســلماً 
مصداق ممیزی و سانســور است و نمی توان نام دیگری بر آن گذاشت.« نوروزی با 
اشاره به اینکه سانسور و ممیزی هیچ گاه به لحاظ حقوقی توجیه نشده و هیچ کسی 
نتوانســته اســت تبیینی حقوقی در این مورد ارائه کند، افــزود: »ممیزان همواره 
شخصیت هایی پشت پرده اند و کسی نمی داند چه کسانی این کار را انجام می دهند. 
در مورد اخیر نیز، اگر این شــجاعت وجود دارد اعلام شود که چه کسانی قرار است 
»نامه ای به آسمان« شــفیعی کدکنی را بازبینی  کنند؟«، نوروزی با اشاره به اینکه 
کسی که می خواهد اشعار شفیعی کدکنی را بازبینی کند، قدش دست کم باید به 
زانوی شفیعی کدکنی برسد، اضافه کرد: »با این حساب مهم ترین سوال آن است که 
این افراد چه کســانی هســتند؟ و اگر وزارت ارشاد به مشــروع بودن و قانونی بودن 
ممیزی اش اعتماد دارد و اگر به صلاحیت بازبین هایش برای بازبینی اشــعار فرد 

بزرگی چون شفیعی کدکنی مطمئن است، اسامی این افراد را اعلام کند.« 

مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی خلاف قانون اساسی است  �
وحید آگاه، اســتاد حقوق عمومی و ارتباطات دانشگاه 
علامه طباطبایی نیز در گفت وگو با »هم میهن«، با اشاره به 
اینکه قانون اساسی اجازه برقراری نظام صدور مجوز را نداده 
است، اضافه کرد: »برقراری نظام صدور مجوز یعنی دخالت، 
مداخله، ممیزی و سانســور موجود از نوع دخالت و مداخله است، نه نظارت. پس 
چیزی به نام نظارت پیشــینی یا پســینی وجود ندارد. مداخله، پیشــینی است و 
نظارت، پسینی. این درحالی است که قانون اساسی در اصل ۲۴ می گوید نشریات 
و مطبوعات آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. در اصل ۲۵ 
قانون اساسی هم آمده که سانسور ممنوع است. پس این دو اصل، ۲۴ و ۲۵ قانون 
اساسی، نظام صدور مجوز، ممیزی یا سانسور و دخالت را نپذیرفته اند و طبق مفاد 
قانون اساسی، تنها نظارت که همواره پسینی است، پذیرفته می شود. پس کتاب 
باید آزادانه نوشته و آزادانه منتشر شود و اگر پس از انتشار، اتهامی در مورد آن مطرح 
شود، این ناشر است که باید در دادگاه ذی صلاح با رعایت موازین دادرسی منصفانه 
پاســخگو باشد.«  آگاه با اشاره به اینکه آن چه انجام می شود براساس مصوبه مورد 
اشــاره شورایعالی انقلاب فرهنگی اســت، اضافه کرد: »اولًا به نظر من شورایعالی 
انقــلاب فرهنگی حق قانون گذاری و مقرره گذاری نــدارد درحالی که در این مورد 
مقرره گذاری کرده است. ثانیاً اینکه خروجی شورایعالی انقلاب فرهنگی زمینه یک 
مصوبــه را فراهم کرده کــه آن مصوبه خود یک مقرره اســت و مقرره خلاف قانون 
اساسی است و قابلیت اعمال ندارد اما به هرحال سالیان سال است که این کار انجام 
می شــود. طبق این مصوبه، جهاتی برای ممیزی یا سانسور مشخص شده است. 
براین اســاس هیئت هایی تشکیل می شود و کسانی به عنوان بررس کتاب، اثر را با 
موازین قانونی می سنجند و نظرشان را اعلام می کنند که موافق چاپ کتاب هستند 
یــا مخالــف آن یا موافقت شــان مشــروط بــه اصلاحاتی اســت. در مورد اســتاد 
شفیعی  کدکنی هم به نظر می رسد همین روال پیش گرفته شده است. روندی که 
به نظر می رســد خلاف قانون اساسی اســت.«  اگرچه یاســر احمدوند، معاونت 
فرهنگی وزارت ارشاد در اصلاح صحبت محمدعلی مرادیان، مدیرکل دفتر توسعه 
کتاب و کتابخوانی گفته اســت که منظور از در انتظار مجوز بودن مجموعه شــعر 
»نامه ای به آســمان«، عمل به مصوبه ۶۶۰ شــورایعالی انقلاب فرهنگی است اما 
انتشار خبر مذکور کافی بود تا موجی از انتقادات برانگیخته شود و این پرسش که 
چه کسی را می توان هم پا و هم شأن شفیعی کدکنی یافت که بتواند بر آثار او نظارت و 

برای انتشارشان مجوز صادر کند، پرسش نخست اهالی فرهنگ و هنر باشد.  

از ارائه مجموعه شعر محمدرضا شفیعی کدکنی برای کسب مجوز به 
چندنفر از اهالی شعر تا تکذیب خبر ازسوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد 
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خبرنگار گروه فرهنگ 
نرگس کیانی

نگاه منتقد

 تنها کتاب شعر نیست
انسان در این روزگار زیر دست وپاست 

سخت است برای کسانی که مخاطبان کلمه و روزنامه هستند و لابد حتماً 
شفیعی کدکنی را می شناسند بخواهی او را و شأن کلمه را و اهمیت ادبیات 
را، یعنی همین قدر موارد بدیهی را توضیح دهی و سخت تر از این، آن است 
که این همه را در یک یادداشت برای کسی که گویا هیچ وقت مخاطب چنین 
اموری نبوده است که می گوید کتاب شعر شفیعی کدکنی را به اهالی شعر 
داده ایم تا بررسی کنند، نمایان سازی. حال فکر کنید در چنین وضعیتی، 
نگارنده چــه دارد بگوید، جز به قول معروف ما هیــچ، ما نگاه. گویا ادبیات 
به خصوص شعر برای چنین لحظات پارادوکسیکال و تراژیکی به دنیا آمده 
باشــد. نقطه ای که ما دســت مان از مطلوبیــت خالی اســت و واقعیت در 
عریان ترین حالت خود هر روز پیش چشم ما در حال اعلام موجودیت است. 
تنها رویا و پناه بردن به کلمات و خارج شدن از بند زمان و مکان شاید بتواند 
به ما ساعتی و قدری مجال و فرصت تحمل کردن و زیستن بخشد و از آنچه 
درست نیست، ســر جای خود نیست، فارغ مان کند. لحظاتی که گویی یا 
درون گودالی افتادی که هیچ راه نجاتی نیســت، یا سرزمین گودال ها تو را 
احاطه کرده اند و قدم از قدم نمی توان برداشت. این جمله اساساً بهانه است 
و البته نمایانگر یک وضعیت بسیط تر که ما در آن گرفتار آمده ایم. وضعیت 
ناکارآمد آموزش که به ما، به آن مدیر و به آن اهالی مثلًا شعر و بسیاری که در 
ایجاد چنین شرایط به نحوی دخیل بودند و هستند، یاد نداد چطور با بزرگان 
خود برخورد کنیم. شرایطی که در یک تصویر کلی مثل آب و محیط زیست 
ما، همه از سر ناآگاهی و کم دانشی بر این سرزمین حادث شده است. اگر 
یکی از نشــانه های کاهش ذخیره آب در کشــور فرونشست زمین و ایجاد 
بزرگ چاله هاست، یکی از نشانه های سقوط خرد و کم دانشی هم فروکشیدن 
بزرگان کشور و بر مسند نشــاندن فرومایگان و کم دانشان است. هرکدام از 
این اظهارنظرها و اتفاقات حکم همان فرونشست های زمینی و گودال ها را 
دارند که علامت روشن وضعیتی است که سرزمین ما بدان دچار شده است.
یکی از مســائلی که در اثر برداشــت بی رویه آب زیرزمینی و هدردادن آن رخ 
می دهد، فرونشست زمین است. حال اگر از یک جامعه ی مرتب خرد، دانش 
و اهل اندیشــه اش را حذف کنی و هدر دهی، همیــن پیش می آید که با آن 
امروز مواجهیم؛ که اثر استادی باید به دست شاگردانی که در بهترین حالت 
اگر شاگرد شعر، کلمه و استاد باشند، بیفتد. این تنها یک کتاب شعر نیست، 
گویی انســان است که به زیر و دست وپا افتاده است. بزرگوار گفته اند اهالی، 
فهم همین واژه اگر در آموزش این کشور درست ادا می شد، منتقل می شد، 
ترجمه می شد و تدریس می شد، شــاید امروز در این نقطه نبودیم. کلمه ای 
که ادبیات جهان برای جا انداختن اش، شــازده کوچولو را خلق کرده اســت 
که اهلی شدن را و مراتب آن را به خوبی و سادگی توصیف می کند. البته که از 
آنچه در چند دهه اخیر در آموزش این کشور کاشته شده است، محصولی جز 
این هم نمی توان انتظار داشت. مگر آموزش غیررسمی و مگر ادبیات و باقی 
مانده ذخایر ارزشــمند ما در آن حوزه بتواند ما را از این وضعیت نجات دهد. 
شــفیعی کدکنی و معدودی دیگر، آخرین ذخایر ادبی و آخرین ریسمان های 
حفظ شاکله بنای شکسته بسته فرهنگ ایران معاصر هستند که باید از آنها 
پاســداری کرد و این وظیفه تک تک کسانی است که هنوز دلبسته این خانه، 

این سرزمین و این فرهنگ باقی مانده  اند.

استاد در بند ارشاد
درباره مجوز به کتاب شفیعی کدکنی

محمدعلــی مرادیــان، مدیــرکل دفتر توســعه کتاب و 
کتابخوانــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، درباره 
وضعیت صدور مجوز مجموعه شــعر جدید محمدرضا 
شــفیعی کدکنی؛ شــاعر، نویســنده و اســتاد زبــان و 
ادبیات فارســی گفت: »نکته ای راجع به کتاب نداریم؛ 
منتهــا کتــاب دارد خوانده می شــود. به چنــد نفر از 
اهالی شــعر نیز کتاب را داده ایم تا بخوانند و نظرشــان 
را بگویند. ان شــاءالله درباره کتاب تصمیم گیری شود. 

به صورت کلی کتاب در فرآیند صدور مجوز است.«
نام کتاب شعرش، »نامه به آسمان« است، اما باید 
منتظر نامه آنانی شود که به عنوان شاعر ناظر منصوب 
شدند تا اثرش را بخوانند و نظر دهند. اینها چه کسانی 
هســتند؟ معلــوم نیســت. همان ها کــه مهرجویی 
می گفت: »اشــباح«. اشــباحی که حتی نمی دانند 
فیلــم را چگونه می ســازند و باید مجوز فیلمنامه یکی 
از بزرگترین فیلمسازان تاریخ ســینمای ایران را صادر 
می کردنــد؛ نه به ایــن راحتی، بــا هزار امــا و اگر زیر 
ساطور سانسور. حالا نوبت به استاد شفیعی کندکنی 
رســیده که بر قله ادبیات کشور نشسته و حالا آنها که 
شأن و شرف شــعر را از او آموختند، باید درباره کتاب 
شــعرش نظر دهند. شاید احتمالًا اصلاحیه ای صادر 
کنند و شعر استاد را در محاق سانسور ببرند. مثل این 
می ماند که جمعی از شاگردان که نزد شاگردان زنده یاد 
شجریان مشق ِآواز می کردند، مسئول ارزیابی و مجوز 
آلبوم موســیقی او شــوند. آنها که اهل ادب و ادبیات 
هستند، خوب می دانند که شأن و جایگاه علمی استاد 
شفیعی کدکنی چیست. حتی اگر نظارت و بازخوانی 
کتاب، بخشــی از آیین و آداب اداری و ســازمانی هم 
باشــد اما مقتضای ادب نیســت که برای آن که خود، 
اســتاد و عالم ادبیات است، کسانی را بگمارند تا از اثر 
او غلط احتمالی بگیرند یا دســتور به  اصلاح بدهند. 
او خود مصحح شــعر اســت، چگونــه می تواند کتاب 
شعرش را به مسلخ اصلاح بُرد. گرچه خوب می دانیم 
و می دانند که مســئله نه اصلاح که مصلحت اســت. 
مصلحت اندیشان بر مسند نظارت و ارزیابی نشسته اند 
تا همچون ارباب قدرت بر اصحاب معرفت نظاره کنند 
و احتمالًا مو را از ماست بیرون بکشند. به نظر می رسد 
این اقدام که آن را به خبر هم تبدیل کرده و رســانه ای 
می کند، واجد یک پیام است. این پیام که مهم نیست 
نویسنده کتاب چه شأن و جایگاه علمی و آکادمیکی 
دارد و مقام دانشگاهی، سواد و آگاهی او چقدر است؛ 
همه باید از فیلتر وزارت ارشاد رد شوند. وزارتخانه ای که 
حتی اگر لازم باشد، استاد را هم ارشاد می کند که مهم 
سطح دانش و اندیشــه استاد نیست؛ هم سطح بودن 
با تراز ارشــاد است. مهم همســویی اندیشه و نگرش 
نویســنده با معیارهای ارشاد است، نه آنچه می نگارد. 
به نظــر می رســد اظهارنظرهــا و برخــی انتقادهــا و 
اعتراض هایی که اســتاد شــفیعی کدکنی در حوادث 
ســال گذشــته داشــته، بهانه ای بر نظارت و ارزیابی 
کتابش شــده تا بهای نقدهایش را بپردازد. بااین همه 
چندان هم عجیب نیست. وقتی مداحی در دانشکده 
ادبیات دانشــگاه تهران هم کرســی شــفیعی کدکنی 
می شــود و همان کسوت اســتادی را بر تن کرده و بر 
همان صندلی ای می نشــیند که او نشســته؛ عجیب 
نیســت هم قبیله و قطاران او هم در وزارت ارشاد برای 
چاپ کتابش منصوب می شــوند تا درباره اثر کســی 
نظر بدهند که شــعر و ادبیات فارسی معاصر، مدیون 
تلاش های علمی اوست. آنها باید مجوز کتاب مؤلفی را 
صادر کنند که با مشق آثار او، شعر و ادبیات را شناختند 
)اگر شناخته باشند(. جالب اینکه طی چنددهه است 
که صاحب نظران و اندیشــمندان از اســتقلال حوزه 
فرهنگ و هنر از دولت و سیاســت های دولتی سخن 
می گویند و بر ضرورت آزادی بیان و اندیشه، اما دولت 
سیزدهم و وزارت ارشــادش گویی در یک مقاومت در 
برابر این نگاه، حصار نظارت و ارزیابی ها را سخت تر و 
خط قرمزها را پررنگ تر کرده تا وزارت فرهنگ و ارشــاد 
را به شــعبه دوم گشت ارشــاد و پلیس فتا تبدیل کند. 
استادی که بی شــمار دانشجو در حوزه شعر و ادبیات 
پرورانده و همواره به عنوان چهره شــاخص ادبیات در 
دانشــگاه ها و محافل ادبی حضور داشــته و شناخته 
شده و کتاب هایش مرجع شناخت شعر و ادب فارسی 
اســت، حالا باید برای صدور مجوز چــاپ کتابش در 
نوبت وزارت ارشــاد باشد تا کســانی که سن، سابقه و 
سوادشان در ادبیات از کتاب ها، مقالات و اشعاری که 
استاد سروده، کمتر است، اثرش را بخوانند تا با مجوز 
چاپ آن موافقت کنند. کسی را که خود معیار ارزیابی 
شــعر و ادبیات اســت را به محک ارزیابی نشسته  اند. 
تراژدی تلخ قصه آنجاســت که به جایی رسیده ایم که 
رهروان باید راهبر را نظــارت و احتمالًا هدایت کنند؛ 

تراژدی که از حد بگذرد، کمدی می شود!

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

روزنامه نگار
حسین گنجی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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 چهره

حمایت فیلمساز دوتابعیتی از مردم غزه
فیلمساز آمریکایی-ایرانی هنگام دریافت جایزه امی، سخنرانی خود را 
به تریبونی برای حمایت از مردم فلسطین بدل کرد. »یارا علم جویی« 
در مراســم امی برنامه های روزانه که دوشــنبه برگزار شد، موفق شد تا 
جایزه امی را در بخش برنامه لایف استایل از آنِ خود کند. او که با شبکه 
الجزیره قطــر همکاری می کند، این جایزه را بــرای هنر خود در ارائه 
فرهنگ مردم کسب کرد که در برنامه ای با عنوان »با یارا غذا بخورید« 
تصویر شــده اســت. علم جویی که دورگه ایرانی - آمریکایی اســت، 

اسرائیل مراســم دریافت جایزه را به یک سخنرانی تمام عیار علیه 
بدل کــرد و از همکارانش یاد کرد که اســرائیل در 

جریان کشتار مردم غزه، آنها را هم کشته است. 
او گفــت: »نمی توانم این جایزه را دریافت کنم و 

از تراژدی مردمان غزه و همکارانم یاد نکنم 
که هنگام پوشــش خبری این رویدادها 
توسط اســرائیل کشته می شــوند. ما 
تصویربردارمــان را از دســت دادیــم و 
همکار دیگرمان مجروح شد که همسر 
و فرزندانش قبل از این در حمله دیگر 

سربازان اسرائیلی کشته شده بودند.«


